
  
  

  مقدمه
  

گرايي و نفي     رو شد، تجربه   هاي روب   دگرگونيهاي عمده   بيستم، هنر تئاتر با    رنبا آغاز ق  
بسياري از اصول مسلم اين هنر، دستمايه بسياري از نمايشگران مـدرن قـرار گرفـت و            

در ايـن ميـان دو جنـبش مهـم،          . ظهور كرد  عنوان پرفورمنس    باشكل ديگري از تئاتر     
تئاتر شدند و دنياي تئاتر را به دو عرصه قديم و جديد هنرهـاي               جديدگذار تفكر     پايه

هـايي    لف آپيا و گوردن كريگ با طـرح انگـاره         ودآسو از يك . نمايشي تقسيم كردند  
شكلي كـه بـا     . بديع در طراحي صحنه و نور، شكل ديگري از تئاتر را پيشنهاد كردند            

بعـدي خـارج     افيكـي و دو   توجه به هنر معماري، عناصر ديداري تئاتر را از حـالتي گر           
گرايــي  حــالا ديگــر زمينــه بــراي تجربــه. بعــدي بــه آن بخــشيد ســاخت و هــويتي ســه

اي ديگر از حقيقـت خـود    هنرمنداني چون استانيسلاوسكي مهيا شده بود و تئاتر جلوه     
 بنيـادين در تئـاتر راه را بـراي          ياز سوي ديگر چنـين تحـول      . ذاشتگ  ميرا به نمايش    

ر فوتوريستها، كانستراكتيويستها و حتي اكسپرسيونيستها گـشود        نمايشگراني ديگر نظي  
  .هاي ديگري از خود را به معرض نمايش و قضاوت مخاطبان گذاشت و تئاتر چهره

اين تحـولات بنيـادين از چنـان قـوت و گـستردگي برخـوردار شـدند كـه در                    
د و  ثير خـود قـرار دادن ـ     أهاي واپسين قرن بيستم هنرهاي تجـسمي را نيـز تحـت ت ـ              دهه

  .هايي چون هنر مفهومي و چيدمان را به وجود آوردند سبكها و شيوه
در اين ميان شايد بتوان نقطه آغاز تحولات تئاتر در قرن بيستم و عـصر جديـد               

در بطن اين تحولات بود كه تئـاتر و       . گراييهاي عرصه طراحي صحنه دانست      را تجربه 
بعـدي در سـالن     چند لتـه دو كه مشتمل برـ عناصر بصري آن از شكل قراردادي خود  

 ك بل ـسـالنهاي . بود ـ خارج شد و به ميـان تماشـاگران آمـد    ) قاب عكسي(پروسنيوم 
 .گونـه بـه خـود گرفـت         بعـدي و حجـم     باكس ايجاد شد و دكور نمايشها شـكلي سـه          
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اي تولـد ديگـري آغـاز كـرد و            ترتيب متون نمايشي بر بستر چنين امكانات تـازه         بدين

  .يكرد كارگردان به متن نيز دستخوش تغييراتي عميق شدبازي بازيگران و رو
با اين حال آنچه باعث شد تئاتر و طراحي صحنه آن به انقلابـي ژرف در ذات                 

به طوري كه آپيا با نگـاه كنجكاوانـه   . و ماهيت خود بينديشد، معماري و بنيان آن بود      
ثر ميـان هنرهـاي     ؤخود به تئاتر معاصرش و كشف نواقص آن، پيونـدي خجـسته و م ـ             

  .نمايشي و معماري به وجود آورد
 لفـه اساسـي  ؤترتيب طراحي صحنه در تعامل مستقيم با معمـاري تبـديل بـه م         بدين

توان    مي اي را   به طوري كه امروزه كمتر طراح صحنه      . طراحي صحنه تئاتر قرن بيستم شد     
امروز مـرز    به عبارت ديگر  . يافت كه از عناصر معماري در طراحي خود استفاده نكند         

حـوزه   دو چنان در هم تنيده شـده اسـت كـه گـاه ايـن       ميان معماري و طراحي صحنه آن     
  .آورند  مي از مفاهيم هنري را به وجودجديدي و شكلهاي كنند مييكديگر را تكميل 

 طراحي صحنه مبتني بـر معمـاري همـواره بـر اسـاس تجربيـات و                زمينهدر اين   
. هاي خودجوش هنـري شـكل گرفتـه اسـت            ايده هاي پيشين و تركيب آنها با       اندوخته

ست كه كتابهاي متعددي از سوي بسياري از معماران برجسته معاصر به  ااين در حالي  
رشته تحرير درآمده و فراينـد طراحـي در معمـاري بـه شـكلي كـاملاً سيـستماتيك و                    

كه اين قواعد و نظام مشخص طراحي در معمـاري           حالي در. مند مطرح شده است     نظام
بـه عبـارت ديگـر    .  غالب موارد قابليت انطباق با فرايند طراحي صـحنه را داراسـت            در

هـاي    د، ايده نزبتواند با استفاده از اين قواعد، دست به طراحي صحنه             طراح صحنه مي  
حاصـل ايـن انطبـاق      . و بـه مرحلـه اجـرا درآورد       كنـد   خود را بر مبناي آنهـا طراحـي         

اي كاملاً مدرن و امروزين است كه در بسياري           هنهايت دستيابي به سامان    هنرمندانه، در 
در اين كتاب تلاش شده اسـت از ميـان نظريـات            . برداري دارد   از نمايشها قابليت بهره   

اسـاس معمـاري     تني چند از معماران معاصر جهان سيستمهايي براي طراحي صحنه بر          
طراحـي  ست كه بـراي رسـيدن بـه          ا در اين ميان ذكر اين نكته ضروري      . پيشنهاد شود 

صحنه مطلوب هزاران راه در برابر طراح صحنه وجود دارد و مطالـب ايـن نوشـتار بـه        
منـد در     كنـد تـا بـه ذهنـي نظـام           منـدان كمـك مـي      هدانشجويان اين رشته و ساير علاق     

  .پردازي دست يابند مواجهه با صحنه و صحنه


